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  طرفي دادرس و قواعد ناشي از آناصل بي

 ۹اصغر حاجي محمدي  

 2گودرز افتخار جهرمي

 5لعيا جنيدي

 4مهدي شهلا
 

 22/02/7۱ :نهايي پذيرش تاريخ 2۹/۱0/6۱ :مقاله دريافت تاريخ
 

 چکیده
 كه دادرسى اصول. باشنددادرسي مدني مى محتويات تشريفاتش همراه به دادرسى قواعد و اصول

 فراهم را اصول رعايت مقدمات اين قواعد و گذارندمى را عادلانه هستند، بنيان دادرسى قواعد موجد

. دارد دادرس استقلال اصل از مجزا مفهومى كه است دادرس طرفىبى اصل  دادرسى اصول از. كنندمى

 باشد. مسألهطرفي دادرس و احصاء قواعد ناشي از آن مياين نوشتار كسب شناخت از اصل بي هدف از

كند و براي يافتن پاسخ، مقدمتاً مطرح اين است كه اين اصل چه قواعدي را در دادرسي مدني ايجاد مي

توصيف في كسب نمود. در اين راستا تلاش شده با طربايد شناخت مناسب از مفهوم و مبنا اصل بي

دقيق اين اصل از طريق تحليل مقررات قانوني، قواعد ناشي از آن را احصاء نمود. به عنوان نتيجه 

 بودن علنى طرفين، با مساوى رفتار دليل، تحصيل منع قواعد دادرس طرفىبى اصلتوان گفت؛ مي

 فصل و حقيقت كشف جاى به دادرسى كارآيى بنابر ضرورت .كندمي ايجاد را راى توجيه و دادرسى

 دارد، دادرسى طرفين با ايفعالانه جهت احراز موضوع همكارى  رسيدگى فرآيند در دادرس خصومت،

جهت اجراي اين اصل،  در. است ممنوع طرفين براى دليل تحصيل از طرفى بى حفظ جهت در ليكن

 دادرسى بودن علنى مبناى. است كرده بينى پيش مقررات در را طرفين با مساوى رفتار لوازم قانونگذار

 اينكه براى. است دادرس و تصميمات اقدامات بر عمومى نظارت امكان واسطه به دادرس طرفىبى حفظ

                                                 
. دانشجوي دوره دکتري حقوق خصوصي، گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد ۹

 اسلامي، تهران، ايران.
Email: a.haji.m.law@gmail.com 

 مسئول( سندهي)نو رانيتهران، ا ،يبهشت ديدانشکده حقوق، دانشگاه شه ،يگروه حقوق خصوص ،ياستاد حقوق خصوص. 2
 گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران. . دانشيار،5
 کز، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران.گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق، واحد تهران مر . استاديار،4
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و  استناد واسطه به بايد دادرس راى شود، منعكس هم وى راى در رسيدگى در دادرس طرفىبى

 .شود تلقى دادرس قضايى نظر باشد تا موجه استدلال

 

 هاواژه یدکل
 دادرس، اصول دادرسي، قواعد دادرسيطرفي بي

 

 مقدمه

طرفي دادرس، اصلي است که مولود جنبه عمومي دادرسيي بيوده، زييرا اييل اصيل      اصل بي

موجد قواعد و مقرراتي در دادرسي است که غالباً جنبه آمره داشته و غيرقابل تخطي هسيتند و  

طرفيي بيه اييل امير     گيردد. عميومي بيودن اصيل بيي     ها نقض دادرسي محسوب ميعدول از آن

شيود،  گردد که اجراي ايل اصل در دادرسي لازمه تضميل عدالت در دادرسي محسوب ميي برمي

ها ضروري است، چرا طرفانه دادرس در حيل دادرسي در کليه دادرسيبر هميل اساس رفتار بي

ي که در غير ايل صورت عدالت به عنوان عنصر ذاتي دادرسي کنار گذاشته شده و ديگر رسييدگ 

 صورت گرفته شايسته عنوان دادرسي نيست. 

بايد در نظر داشت که محتويات آئيل دادرسي مدني علاوه بر اصول دادرسي، قواعد دادرسي 

تر بوده و قواعد دادرسي بيه  و تشريفات دادرسي نيز هستند چرا که اصول دادرسي از قواعد کلي

نماينيد. هرچنيد تفکيي     مدني محقق ميتر از اصول، نتايج آن اصول را در دادرسي نحوه جزئي

دقيق بيل اصول دادرسي و قواعد دادرسي در مقررات و قوانيل صورت نگرفته است، ليکل مييل  

کيه بيا    ۹به ايل تفکي  را در اصول و قواعد آئيل دادرسي مدني فراملي موسسيه حقيوق آمريکيا   

همچنيل قانونگذار  توان ديد.تهيه گرديده، مي 2همکاري موسسه يکسان سازي حقوق خصوصي

از دو عنوان اصيول و قواعيد اسيتفاده     ۹5۱4قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ۹2ما در ماده 

نيز از عنوان تشريفات دادرسي ياد نموده که جمع ايل دو  ۹۱نموده است و جالب اينکه در ماده 

باشد و ي ميماده مثبت وجود اصول، قواعد و تشريفات به عنوان سه محتواي آييل دادرسي مدن

مناسب است که در ماده ي  قانون آييل دادرسي مدني ايل سه عنوان در کنيار هيب بيه عنيوان     

 محتواي آئيل دادرسي مدني در تعريف آن قيد گردند.

في دادرس هب به عنوان يکي از اصول مسيلب دادرسيي، اولاعً عنيواني مسيتقل از     اصل بي ط

                                                 
1. American Law Institute, (ALI). 
2 . International Institute for the unification of Privite Law, (UNIDROIT). 
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ر اصيل ديگير از اصيول دادرسيي، موجيد قواعيدي از       اصل استقلال دادرس است و ثانياعً مانند ه

سياز رعاييت   اند و زمينهدادرسي مدني است که در مقررات آئيل دادرسي مدني پيش بيني شده

باشند. بر ايل اساس در ايل نوشتار ابتدا به شيناخت اصيل   طرفي دادرس در دادرسي مياصل بي

 .شمريبز آن را برميپردازيب و سپس قواعد دادرسي ناشي اطرفي دادرس ميبي

 

 طرفي دادرسشناخت اصل بي -1

طرفي دادرس را براي تضيميل  دارد و لزوم بي 2مفهومي مجزا از اصل استقلال  ۹طرفياصل بي

انيد  اجراي عدالت در دادرسي و استقلال وي را به جهت احساس اجيراي عيدالت ضيروري دانسيته    

(Lew et al., 2003. 68-69بي .)ًبه رفتار و عملکرد دادرس در حيل دادرسيي   طرفي دادرس صرفا

پردازد و به وضعيت دادرس قبل و بعد از دادرسي توجهي ندارد و در حيل دادرسي، دادرس بيه  مي

طيرف باشيد و از شيخص ييا     عنوان شخص معيني که به کار حقگزاري منصوب شده است، بايد بي

د، بيه بييان سيادهع دادرس در    اشخاص معيل ديگري که در دادرسي ذينفع هستند جانبداري نکني 

( حال آنکه اصيل  34، ۹5۱0دادرسي بايد گرايشي به اطراف دعوا نداشته باشد. )غمامي و محسني، 

استقلال دادرس امري ناظر بر موقعيت و وضعيت دادرس نسيبت بيه طيرفيل و موضيود دادرسيي      

 ادرسي مي باشد.است که فقط مويد حفظ ظاهر عدم جانبدارانه دادرس در قبل، حيل و بعد از د

 

 طرفي دادرسمفهوم اصل بي 1-1

هياي  بنيدي طرفي را در لغت به معناي عدم تعصب، عدم جانبداري و عدم دخالت در دسيته بي

معييل،  گوينيد کيه تعصيب نداشيته و جانبيداري نکنيد )      طرف را به کسي ميسياسي دانسته و بي

تيوان رسييد،   در دادرسي ميي  طرفي(. از هميل معناي لغوي به واقعيت اصطلاحي بي62۱، ۹522

طرفي، رفتار دادرس در حيل دادرسي اسيت و بير اييل اسياس دادرس     زيرا يکي از مجاري اصل بي

طرفانيه عميل کنيد و بيه نفيع يکيي از       بايد در اقدامات خود در تمام مقاطع دادرسي به صورت بي

طرفيي  ات کاميل باشيد و بيي   طرفيل رفتار نکند. رفتار او بايد منطبق با آئييل دادرسيي و بيا مسياو    

(. بنيد  ۹23 ،۹52۹شيمس،  شود )دادرس حقي است که براي طرفيل به صورت بنياديل لحاظ مي

طرف بودن دادرس و دادگياه تصيرين نميوده و    اصل اول اصول دادرسي مدني فراملي به لزوم بي 5

                                                 
1 . Impartiality Principle. 
2 . Independence Principle 
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را تأيييد   طيرف بيودن دادگياه و دادرس   کنوانسيون اروپايي حقوق بشر ضيرورت بيي   6ماده  ۹بند 

طرفيي بييان داشيته    ديوان اروپايي حقوق بشر درباره اهميت و مقام ممتاز اصل بي»نموده و حتي 

کنوانسييون نيسيت و اگير     6طرفي موافق موضود و هدف بند ي  مياده  است که تفسير مضيق بي

يشد، کسي به مقام ممتازي که برخورداري از دادرسي عادلانه در ي  جامعه دموکراتي  دارد بياند

 (33پيشيل، ص  ،غمامي و محسني« )کند.گاه ايل مقرره را تفسير مضيق و محدود نميهيچ

است. جانبداري با ترجين يکي از طرفيل، نسبت به طيرف   ۹«جانبداري»طرفي، نقطه مقابل بي

افتد و منشاء آن نيز ذهل دادرس است، زيرا شرايط درون ذهنيي دادرس اسيت کيه    ديگر اتفاق مي

شود او در دادرسي به سمت يکي از طرفيل دادرسي يا امر خاصيي تماييل ييا تنيافر پييدا      باعث مي

طرفيي ابتيدا در ذهيل    اي از خود بروز دهد، بنابرايل بيکند و در نتيجه رفتار جانبدارانه يا مغرضانه

 & Red fernکنيد ) شود و سپس در رفتار او در حييل دادرسيي بيروز پييدا ميي     دادرس نقض مي

Hunter, 2003, 212.) 

برخي به واسطه دشواري يا عدم امکان احراز جانبيداري درونيي عقييده دارنيد کيه باييد در       

(، حيال آن کيه   32، ۹526نيکبخت، طرفي صرفاً به امور ظاهري و بيروني بسنده کرد )فقدان بي

طرفي نيست که بخواهيب بواسطه دشيواري در  علاقه صرفاً ذهني به هيچ عنوان مصداق نقض بي

طرفي مصيداق دارد کيه در دادرسيي متبليور گشيته      ات آن را ناديده بگيريب و وقتي نقض بياثب

تواند گاهي مصداق نقض ساير اصيول هيب باشيد، نظيير اينکيه      طرفي ميباشد. مصاديق نقض بي

دادرس اظهارات يا مدارکي را از يکي از طرفيل در غياب طرف ديگر قبول کند و طرف غاييب را  

ننمايد تا دفاعيات وي را اخذ نمايد، در ايل حالت هب اصل تناظر نقض گردييده  از ايل امر مطلع 

طرفي، از هميل رو بايدگفتع اصول راهبردي حاکب بير دادرسيي در آثيار و نتيايج،     و هب اصل بي

 گاهي همپوشاني دارند.

طرفي دادرس نسبت به طيرفيل از اميوري سياده نظيير برخيورد بيا ايشيان در        ضرورت رعايت بي

يابد و در طول ايل مسير تمام اقيدامات  گاه شرود و تا ضرورت توجيه و مستند بودن راي ادامه ميداد

طرفي موجد قواعيد متعيدد در دادرسيي    گيرد، بنابرايل اصل بيوي جهت امر دادرسي را نيز در بر مي

اداره  طرفي، اساس مسئله، وضعيت شخصي و ذهني داور در مقابل طيرفيل و در رونيد  باشد. در بيمي

 5مياده   ۹طرفيي در بنيد   ( و شايد بهتريل تعبيير از بيي  406، ۹5۱۹دادرسي است )واحد و معبودي، 

طرفيي هنگيامي ر    فقيدان بيي  »آمده که در مقايسه بيا اسيتقلال مقيرر داشيتهع      IBA2قواعد داوري 

                                                 
1 . Partiality 
2 International Bar Association, (IBA). 
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دهد که يکي از داوران نسبت به يکي از طرفيل تبعيض قائل شود يا درباره موضود اخيتلاف پييش   مي

 «  داوري کند.

ها ضمانت اجراييي کيه   طرفي با عدم استقلال فرق دارد، ليکل در دادرسي دادگاهمصاديق عدم بي

و ديگيري هيب اييل    طرفي وجود دارد، يکيع تخلف انتظامي بودن نقض ايل اصل معمولاً براي عدم بي

طرفيي رفيع اثير    است که گاهي به صورت خاص به استناد قانون اقيدام صيورت گرفتيه بيا نقيض بيي      

گردد، حال آن که در دادرسي دادگاه ضمانت اجراي عدم استقلال رد دادرس است که بيه صيورت   مي

بينيي شيده اسيت، همچنييل بيرخلاف اسيتقلال، مجيراي        مشخص مصاديق آن در مواد قانوني پيش

قيانون آئييل دادرسيي     ۱5و  5، 2طرفي تمام جريان دادرسي است و اييل مهيب بيه وييزه از ميواد      بي

 باشد.  مشهود مي ۹5۱2کيفري مصوب 

با ايل اوصاف هر چند عدم استقلال دادرس ممکل است موجب جانبيداري وي و در نتيجيه   

دگاه و موضع ذهنيي  طرفي فارغ از موقعيت و روابط دادرس به ديطرفي گردد، ليکل بينقض بي

(. ۹24. ۹5۱5ايرانشاهي، گردد )شود بر ميدادرس نسبت به طرفيل که در رفتارش منعکس مي

شود و عدول در نتيجه ايل اصل موجب محدوديت رفتار و اقدامات دادرس در حيل دادرسي مي

وي در آن مي تواند منجر تخلف انتظامي و يا حتي مسئوليت مدني دادرس و نيز بي اعتبار راي 

 مراجع بالاتر گردد.

 

 مبنای اصل بي طرفي دادرس 1-2

منبع »آن  باشد،ميطرفي دادرس نيز از مصاديق آن مبنا و خاستگاه اصول حقوقي که اصل بي

« پنهان و نيرومندي است که اساس اصول را شکل داده و توجييه کننيده اليزام ناشيي از آنهاسيت.     

 (20، ۹524)صادقي، 

دادرسي، عادلانيه بيه عنيوان يکيي از حقيوق بنيياديل اشيخاص هسيتند         اصول دادرسي لازمه 

( ۹42، ۹5۱0اند )قربياني،  ( و ايل اصول بر پايه عدالت شکل گرفته۹۹)غمامي و محسني، پيشيل، 

هاي اجتماعي و تحولات سياسيي  توان اخلاق، عقل، مذهب، تاريخ و تمدن، خواستبا ايل حال مي

 ي دانست )صادقي، پيشيل(.و اقتصادي را مبناي اصول دادرس

قانونگيذار خيواه و   »رسيدع  در خصوص اخلاق به عنوان يکي از منابع اصول حقوقي به نظر ميي 

محيط خود مصون نيست و ناچار است که براي حفظ نظب و تأميل اجيراي  ناخواه از نفوذ اخلاق و 

ان دهد که مردم نييز آن  قانون، قواعد اخلاقي جامعه را رعايت کند. يعني تا حد امکان به کاري فرم

)کاتوزييان،  « شمارند و عادتي را نهي کند که وجدان عميومي هيب از آن گرييزان اسيت.    را نيکو مي
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در دادرسي مبيل ي  قاعده اخلاقي است، زيرا اييل  طرفي ( بر ايل اساس بايد گفتع بي36، ۹573

بيه دو ييا چنيد     طرفي نه فقط در دادرسي، حتي در هر رفتار اجتماعي که ي  شيخص نسيبت  بي

حقيوق بيه    تابد وآنچه که اخلاق برنمي شخص ديگر دارد از لحاظ اخلاقي مطلوب است. در نتيجه

طرفيي در رفتيار دادرس در حييل    اعتبار کند، عيدم بيي  تواند رأي دادرس را بيپردازد و ميآن مي

ه را در ذهيل و  اي داشته باشيد اميا اييل علاقي    دادرسي است. شايد دادرس به يکي از طرفيل علاقه

طرفي رعايت شيده اسيت   ش  ايل جا اصل بيقلب خود حبس نموده و به امر دادرسي بپردازد، بي

 توان به لحاظ اخلاقي ايرادي بر دادرس و دادرسي از ايل جهت وارد آورد.و نمي

ايل احساس و برداشيت آغيازيل کيه    »مبناي ديگر اصول حقوقي مذهب يا شرد است، چرا که 

ر حقيوق و هنجارهياي حقيوقي يياري فيراوان      اي، ريشيه در ميذهب دارد بيه اعتبيا    نهحقوق، به گو

بياوران و گرونيدگان بيه عنيوان يي       هاي حقوقي از ديدگاه دييل بخشد، زيرا امر و نهي و فرمانمي

نمايد. در اييل نگياه و نگيرش، اگير قيانون شيکل و       عنصر مقدس و در خور احترام و رعايت ر  مي

لت و قانون برهد، از دست عدل خدايي و کيفر رستاخيز نخواهد رسيت. اييل   متخلف از چنگال عدا

هيا در جواميع اسيت، بيه     انديشيانه انسيان  برداشت، حتي در اساطير هب که بازتاب روح ناب و ساده

نظرييه نوظهيور   »( در اروپا نيز با سلطه کليسيا  3۹۹و  3۹0، ۹527)ساکت، « شود.خوبي ديده مي

راه موجب ادامه حيات آن باورهيا در  نيروي ايمان ديني بخشيد و از ايل  مسيحي به عقايد باستاني

)کليي،  « هايي شد که ايمان ديني عامل محوري و مرکيزي در زنيدگي غربيي بيود.    تمام طول سده

۹522 ،۹32) 

شي  اصيل   هاي قانوني بيوده و بيي  در نظام حقوقي ما مذهب از ديرباز مبناي بسياري از مقرره

هياي شيرعي نييز هسيت، زييرا از جمليه       عنوان ي  اصل راهبردي واجد ريشهطرفي دادرس به بي

يکي از متداعييل را به چيزي »چيزهايي که ترکش براي دادرس واجب شمرده شده، ايل است که 

که مستلزم ايراد ضرر به ديگري باشد تلقيل کند. مانند آن که مدعي را به چيزي تلقييل کنيد کيه    

دد مثل ايل که مدعي دعواي خود را بيه طرييق احتميال اظهيار     موجب پذيرفته شدن دعوايش گر

کند ولي دادرس وي را تلقيل نموده تا آن که به نحو جزم و قطع اظهار دارد و يا هنگيامي کيه بير    

خواهيد اعتيراف نماييد وي    شخص دعواي قرض شده است و دادرس چنيل احساس کند کيه ميي  

در متيون فقهيي   ( 6۱و  62، ۹52۹)سينگلجي،  .« تلقيل نمايد تا آن که انکيار کنيد و نظيير اينهيا    

 (.  ۹44 ،۹520 شهيد ثاني،بر ايل امور تأکيد شده است )« آداب القضاء»معمولاً ذيل عنوان 

ها ايل است که بروز محبت قلبي دادرس به لحاظ شرعي اشکال محسيوب  علت ايل ممنوعيت

ايشان و شخص يهيودي کيه    شود، نظير قضيه مشهور قضاوت قاضي منصوب اميرالمومنيل بيلمي
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طرفيي گردييد و در   برخورد تبعيض آميز اوليه قاضي مورد نهي امام قرار گرفت و قاضي ملزم به بي

طرفي را نمود و حکب خود را عليه اميرالمومنيل صادر کرد، پس از لحياظ  رسيدگي خود رعايت بي

 طرفي بر دادرس واجب است.  شرعي نيز رعايت بي

ياسي، اقتصادي، فلسفي و اجتماعي افراد جامعيه کيه برآينيد فرهني ،     هاي سخواست و آرمان

(. اگر نظام دادرسيي  ۱7، ۹526تواند سازنده اصول دادرسي باشد )محسني، تاريخ و تمدن است مي

طيرف تبيديل   نارضايتي عمومي را فراهب آورد و ايجاد دادگاه بيجانبدارانه رفتار نمايد، ممکل است 

مومي گردد، کما ايل که ايجاد عدالتخانه بيه معنيي مرجيع دادرسيي بيا      به ي  خواست و آرمان ع

 خواهان در انقلاب مشروطه بوده است.  طرف از جمله مطالبات مشروطدادرسان بي

 

 طرفي دادرسقواعد دادرسي ناشي از اصل بي -2

قبلاً گفته شد که اصول دادرسي سازنده قواعد دادرسي به عنيوان جزئيي از آئييل دادرسيي     

طرفي نيز از ايل امر مستثنا نبوده و موجد قواعدي در زمينه دادرسي است که هستند و اصل بي

 پردازيب.  در ادامه طي چهار بند به ايل قواعد مي

 

 1قاعده منع تحصيل دليل 2-1

متييل  طرفي، قاعده منع تحصييل دلييل اسيت )   ي مستنبط از اصل بياز جمله قواعد دادرس

کنيد  اثبات وقايع موثر در دعوا با دو طرف است، عدالت ايجاب ميي »(، زيرا 54۱، ۹572دفتري، 

طرفيي لازميه تقيواي دادرس در    طيرف باشيد، بيه بييان ديگير بيي      که دادرس در ايل زمينه بيي 

هاي جديد مبناي اييل قاعيده را   د برخي ديدگاه( هرچن42، ۹522کاتوزيان، « )حقگزاري است،

(، ليکل در ايل بند بر پايه نظر مشهور خاسيتگاه و  ۱۱، ۹52۱پوراستاد، اند )اصل تسليط دانسته

 کنيب.  جايگاه ايل قاعده را بررسي مي

از آنجايي که دخالت فعال و پرتحرك دادرس در بدست آوردن دليل بيراي يکيي از طيرفيل    

طيرف نيسيت، قاعيده منيع     سازد که دادرس بيا در ذهل طرف ديگر بارور ميايل ترديد جدي ر

( و ايل قاعده از بدو ايجاد تياکنون دچيار جيرح و    ۹۹3، ۹524شمس، تحصيل دليل ايجاد شد )

بسيته  دادرس فرشته چشب»هاي حقوقي مختلف گرديده است، زيرا هاي متعددي در نظامتعديل

گر که به نداي وجدان نيز به هميان انيدازه   است آگاه و پزوهشها نيستع انساني در برابر واقعيت

                                                 
1 . Civil judge’s Neutrality 
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 هياي عيدالت  حساس است که به انجام دادن وظيفه، به هميل جهت، يکيي از دشيوارتريل گيام   

کاتوزييان،  « )تفاوتي و کاهلي در پشيتيباني از حيق اسيت.   طرفي با پرهيز از بيسازگار کردن بي

 (پيشيل

(. انفعيال ييا   Ibid, p. 258تفکي  شود انفعال دادرس اسيت ) طرفي اصطلاحي که بايد از بي

اثري دادرس بيانگر حالت و وضعيت دادرس نسبت به خواسته، لواين طرفيل و امور موضوعي بي

باشيد،  مورد ادعا ايشان است که دادرس اختياري در ايل زمينه نداشته و تابع اراده طيرفيل ميي  

(. اميروزه در  72، ۹5۱۹اشيرف الکتيابي،   اسيت )  طرفيي دادرس آنچه که بايد رعاييت شيود بيي   

تر شده و قائل به نقش فعيال دادرس در  رن اثري دادرس کبهاي نويل دادرسي مدني بيديدگاه

جريان دادرسي هستند و دادرسي مطلوب، دادرسي است که با همکياري طيرفيل و دادرس بيه    

منيع تحصييل دلييل تعيديل     (. با اييل رويکيرد قاعيده    ۱7 ،۹52۱ محسني،شود )پيش برده مي

طرفانه در دادرسي گرديده و از سختي آن کاسته شده، دادرس حضوري فعال و در عيل حال بي

ق.آ.د.م. باييد در چيارچوب    ۹۱۱دارد، دادرس اختياراتش جهت کشف حقيقت بر اسياس مياده   

بوده و با اداره  گردد و کماکان از تلقيل دليل ممنودموازيل قانوني باشد و الا جانبدارانه تلقي مي

تواند زواياي پنهان پرونده را معلوم سازد و حتي راساً تحقيقاتي را جهت کشف حقيقت دليل مي

انجام دهد. بنابرايل تحصيل دليل جهت رسيدن به حقيقت تيا هنگيامي کيه دليليي بير خيرو        

ب طرفي نباشد، نه اينکه ممنود نيست بلکيه دادرس او مکليف بيه کشيف دلييل هي      دادرس از بي

(. پس ضابطه تشيخيص تحصييل دلييل و تفکيي  آن از تحقييق      ۹۹2 ،۹5۱2مختاري، هست )

رغيب  ( و عليي 22 ،، پيشييل اشيرف الکتيابي  طرفيي دادرس اسيت )  براي کشف حقيقت، اصل بي

تحولاتي که در نقش دادرس در دادرسي مدني ايجاد شده و آزادي عملي که به او جهت کشيف  

موظف به منع تحصييل دلييل بيه نحيوي اسيت کيه مخيل        حقيقت اعطاء گرديده، وي کماکان 

(. ۹22مختياري، پيشييل،   طرفي وي باشد و باييد از اقيدامات جانبدارانيه خيودداري نماييد )     بي

دادرس اختيار دخل و تصرف در ادعا را ندارد و کماکان ادعا براي طيرفيل اخيتلاف اسيت وليي     

 (.۹۹6پور استاد، پيشيل، ) تواند با رعايت حدود در اثبات نقش آفريل باشددادرس مي

هايش ريشه در با ايل اوصاف قاعده منع تحصيل  دليل با همه فراز و فرودها و جرح و تعديل

طرفي دادرس به معناي انفعال او نيسيت، فعيال   طرفي دادرس دارد و از آنجا که اصل بياصل بي

يکل ايل فعال شدن شدن دادرس و همکاري او در دادرسي با طرفيل امري پذيرفته شده است ل

طرفي هيب اقيدام در   طرفي است و ملاك رعايت بيدر کشف حقيقت کماکان مقيد به رعايت بي

 چارچوب موازيل قانوني و اختيارات تفويضي از سوي قانونگذار است. 
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 1قاعده رفتار مساوی با طرفين 2-2

بيري اشيخاص در   لزوم رفتار مساوي و برابري آييني طرفيل در دادرسي از نتايج ضرورت برا

گردد و در اکثر طرفي دادرس استنتا  مياجتماد است و در حقوق دادرسي ايل مهب از اصل بي

برابيري آئينيي   (. »۹54، ۹576جنييدي،  هاي حقوقي اصلي اجباري براي دادرسيي اسيت )  نظام

طرفيي قواعيد دادرسيي    متداعييل از ايل جهت مورد توجه جدي است که موجيب تضيميل بيي   

طرفيي قواعيد دادرسيي اييل اسيت کيه       گردد. مقصود از بيرفتار دادرس مدني[ نيز ميمدني]و 

مقررات دادرسي بايد به نحوي تنظيب شوند کيه بيراي هييچ يي  از متيداعييل از لحياظ رني         

پوست، ديل، مذهب، عقيده و جنس و هر عاملي که ممکل است بشر در جهيت سوءاسيتفاده از   

 (65 ،غمامي و محسني، پيشيل« )طرف باشد.بي آن و تحقير هب نود استفاده کند،

اصيول و قواعيد آيييل دادرسيي ميدني       5-۹موضع و رفتار مساوي دادرس با طرفيل در بند 

فراملي تصرين شده و دادرس باييد امکيان برخيورداري طيرفيل از رفتيار برابير در طيول مسيير         

کليف دادرس است و يي   (، ايل حق طرفيل و ت23، ۹527پوراستاد، دادرسي را تضميل نمايد )

تواند مخل آن باشيد و نادييده انگياري    شود، حتي توافق طرفيل نيز نميقاعده آمره محسوب مي

 (.5۹4 ،امير معزي، پيشيلاعتبار سازد )تواند راي دادرس را بيايل قاعده مي

 در فقه اماميه نيز رفتار مساوي با طرفيل دادرسي امر واجب دانسته شده بيا عبياراتي نظيير   

از آن ياد شيده و دادرس باييد از حييث گفتيار، سيلام      « التسويه بيل خصميل و تسويه الحاکب»

کردن، نگاه کردن و انواد احترام و اکيرام نظيير اجيازه ورود دادن و اذن نشسيتل و برخاسيتل و      

رويي و گوش دادن به کلمات طرفيل در کمال تساوي رفتار نمايد و کليه اعمالش توام بيا  گشاده

 (.شهيد ثاني، پيشيلکند )ي با طرفيل باشد و ايل رفتار مساوي در ظاهر کفايت ميبرابر

گفتيبع علاوه بر رفتار دادرس، مقيررات دادرسيي نييز باييد تمهييدات لازم جهيت برخيورد        

مساوي با طرفيل را در خود داشته باشد، هر چند گاهي در مقررات به واسطه تابعييت اشيخاص   

هياي  گردد، نظير اخيذ تيأميل از اتبياد دوليت    در دادرسي برقرار ميهايي براي ايشان محدوديت

بيه شيرط رفتيار متقابيل دوليت       ۹43ماده  ۹ق.آ.د.م. که بر اساس بند  ۹44بيگانه موضود ماده 

گردنيد و ييا در صيورت فيوت و حجير يکيي از طيرفيل،        متبود ايشان، از ارائه تأميل معاف ميي 

جهت حفظ حقيوق ورثيه متيوفي و محجيور تکلييف بيه       ق.آ.د.م.  ۹03قانونگذار به موجب ماده 

هايي است که قانونگذار به مصالحي از رفتار مسياوي بيا   ها نمونهتوقيف دادرسي نموده است، ايل

                                                 
1 Equal Behavior to the Parties 
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 (.76غمامي و محسني، پيشيل، طرفيل عدول نموده است )

، هر چند لزوم رفتار مساوي دادرس با طرفيل در قانون آ.د.م. به صورت صرين قيد نگردييده 

ليکل از ابتدا ايل امر مدنظر نويسندگان بوده که از دادرس نبايد عملي که دلالت بر تمايل او بيه  

يکي از اصحاب دعوا بکند، سر زند و او به لحاظ اقدامات خود حيل دادرسي در هييچ يي  از دو   

احميد متييل دفتيري،    کفه ترازوي عدالت خود چيزي نگذارد که موجيب سينگيني آن بشيود )   

گيردد زييرا فطيرت بشير، رعاييت      فلسفه ايل نکته به ي  گرايش فطري در بشر برميي  (.پيشيل

برابري، مساوات و توقع برخوردي نظير ديگران بيا خيود را دارد و بواسيطه بيديهي بيودن ليزوم       

، ۹5۱۹پوراسيتاد،  رعايت رفتار مساوي با طرفيل، قانونگذار به آن اشاره صريحي ننميوده اسيت )  

بيني نموده است. بيا اييل حيال قانونگيذار قيانون داوري تجياري       ن را پيش(، هر چند لوازم آ65

رفتار با طرفيل بايد به نحو مسياوي  »به صراحت قيد نموده که در داوري  ۹2المللي در ماده بيل

باشد. در حقوق آلمان عدم رفتار مسياوي داور  دهنده اهميت ايل قاعده ميو ايل نشان...« باشد. 

 (.  ۹56جنيدي، پيشيل، نظب عمومي آن کشور محسوب مي گردد )با طرفيل تخلف از 

 

 1قاعده علني بودن دادرسي 2-3

( به دو ۹50 ،۹5۱۹زاده، يوسفقاعده علني بودن دادرسي که داراي مطلوبيت جهاني است )

ي  ايل که جريان دعوا و مجادلات اصحاب دعوا اصيولاً علنيي و غيير سيري برگيزار      »معناستع 

تواند در اتاق دادگاه حاضر شده و از روند دادرسي مطلع گيرددع دوم آنکيه   مي شود و هر کسمي

شود تا مردم بتوانند از نتيجه کيار دسيتگاه قضيايي مطليع     راي صادره در اختيار عموم نهاده مي

( بنيابرايل  74غمامي و محسني، پيشييل،  « )گردند و به ارزيابي اعتبار و مشروعيت آن بپردازند.

 ،۹52۹شيمس،  ورتي بنياديل در شيفافيت و قيانوني بيودن رسييدگي اسيت )     دادرسي علني ضر

گردد که دادرس تا چيه مييزان معيارهياي دادرسيي     ( و با علني بودن دادرسي مشخص مي۹27

گردد بلکه براي عموم جامعيه  طرفانه را رعايت نموده و نظارت نه تنها براي طرفيل مقدور ميبي

ن دادرسي مطلع گردنيد و اييل تضيميني بيراي مقابليه بيا       شود تا همگان از جريانيز ممکل مي

شيود  اي براي حفظ آزادي و حقوق فردي و شعور مدني تلقي ميگرايي دادرس و شاخصهمطلق

 (.56پوراستاد، پيشيل، )

قانون اساسي  ۹63اهميت علني بودن دادرسي در نظام حقوقي ايران به حدي بوده که اصل 

                                                 
۹- Public Proceedings. 
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در مواردي که مصلحت جامعيه در مييان باشيد    »پذيرفته هر چند  اي آمره آن رابه عنوان قاعده

)نظب عمومي، اخلاق حسنه و عفت عمومي( يا مصلحت طرفيل در ميان باشد )دعاوي خصوصي 

تواند غيرعلني برگزار و اصل علني بيودن نادييده گرفتيه    به درخواست طرفيل( جلسه دادگاه مي

 .۹522شيريفي،  « )دارند و بايد تفسير محدود شيوند.  شود. البته ايل موارد کاملاً جنبه استثنايي

۹54) 

( لييکل  زاده، پيشييل مرتضي يوسفاند )برخي علني بودن را از نتايج آثار اصل تناظر دانسته

بايد گفتع هر چند علني بودن دادرسي به کنترل اينکه دادرسي تناظري بيوده ييا خيير کمي      

طرفي است ، يعني اينکه امکيان  ي باشد لزوم بيشود دادرسي علنکند، اما آنچه که باعث ميمي

گيردد و آنچيه کيه در بيدو امير      نظارت طرفيل و جامعه بر رفتار دادرس با علني بودن فراهب مي

گيردد نحيوه رفتيار و اقيدامات دادرس اسيت کيه آييا        براي عموم از ايل علني بودن مشخص مي

 طرفانه بوده است يا خير؟ بي

گردنيد، بيراي   تعارض با برخي اصول ديگر در دادرسي محدود ميي البته گاهي ايل قاعده در 

نمونهع در دادرسي بوسيله داور، بواسطه اصل حاکميت اراده طرفيل، قاعده حاکب، محرمانه بودن 

دادرسي است و ضرورتي ندارد که رسيدگي به صورت علني انجام شود، علت هب ايل اسيت کيه   

طه کاميل آنهيا بير فراينيد داوري، در صيورت عيدم       بواسطه نقش فعال طرفيل در دادرسي و احا

 توانند راي را ابطال نمايند.  طرفي داور، طرفيل ميرعايت بي

 

 1قاعده توجيه رای 2-4

اي شود و او با طي فرآيند دادرسي به هر نتيجهنتيجه دادرسي دادرس، در راي او متبلور مي

نگارش راي آدابي دارد که بايستي رعاييت  کند، تنظيب و رسد آن را در راي خود بيان ميکه مي

 (.2۹4شمس، پيشيل، ) 2گردد
                                                 
۹- Essentiels-Motivitation. 

2 How to Write a Judgement? The Khmer Institute of Democracy, available at:  
www.khmerrough.com/pdf/CriticalThinking-Eng/Part7-CriticalThinking.pdf, p. 69. 

 کند:هد عنوان ميدقانون آييل دادرسي مدني آلمان، اموري را که شاکله راي را تشکيل مي 5۹5ماده براي مثال: 
Section 313 Form and content of the judgment: «(1) The judgment shall set out: 1.  The designation of the 
parties, their legal representatives, and the attorneys of record; 2.  The designation of the court and the 

names of the judges contributing to the decision; 3.  The date on which the court proceedings were 

declared terminated; 4. The operative provisions of a judgment; 5.  The merits of the case; 6.  The reasons 
on which a ruling is based. (2) The section addressing the facts and the merits of the case is to summarise, 

in brief and based on the essential content, the claims asserted and the means of challenge or defence 

brought before the court, highlighting the petitions filed. The details of the circumstances and facts as 

 

http://www.khmerrough.com/pdf/CriticalThinking-Eng/Part7-CriticalThinking.pdf
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اي در چيارچوب اصيول   يکي از اموري که بايد رعايت گيردد، توجييه راي اسيت کيه قاعيده     

غمامي گردد )راهبردي حاکب بر دادرسي بوده و منجر به پذيرش آراء از سوي طرفيل و عرف مي

استحکام آراء نيز منوط به رعايت اييل قاعيده در منطيوق و    ( و اتقان و ۹32و محسني، پيشيل، 

 (.243 ،۹5۱0عموزاده مهديرجي، اسباب راي است )

 توجيه راي دو وجه استناد و استدلال داردع

استناد در لغت به معني سند آوردن، محکب کردن و سند قرار دادن چيزي است. اسيتناد در  

با قوانيل مربوطه، در حقيقت استناد در آراء  راي يعني تطبيق موضود دادرسي و تصميب دادرس

نماييد کيه اسياس تصيميب دادرس مطيابق بيا حکوميت قيانون بيوده و          به مخاطيب تفهييب ميي   

مداري به عنوان ي  رفتار مدني رعايت شده است، البته استناد بايد به نحو صحين باشد تا قانون

(. در دادرسيي داخليي   ۹0۱، ۹5۱۹ي، قلعه نيو باعث قوام راي و ابرام آن در مرجع بالاتر گردد )

راي بايد مستند به قانون و در صورت عدم امکان استناد به قانون، مستند به منيابع معتبير ييا    »

قانون آئيل دادرسي ميدني، ميورد    5قانون اساسي و ماده  ۹67فتاوي معتبري باشد که در اصل 

 (33 ،۹5۱۹مهاجري، « )اند.تأکيد واقع شده

ايست که به رويه قضيايي  استدلال يگانه طريقه»تدل هب باشد چرا کهع راي دادرس بايد مس

هيا( از نظير علميي قابيل اسيتفاده      هاي قديب فرانسه )پارلماندهد. احکام دادگاهارزش علمي مي

شيود ميدلل   ها صيادر ميي  نبوده براي اينکه استدلال نداشت ولي آرائي که در ايل عصر از دادگاه

آيد: اسيباب  ي قضايي از مطالعه آن آراء بدست ميسير تکاملي رويه است و مبناي علمي دارد و

و جهاتي که در نظر قضات تأثير کرده مشکلات اقتصادي يا اجتماعي که دادرسيان بوسييله آراء   

( با اييل اوصياف   2۹7و  2۹6شمس، پيشيل، « )گردد.اند مشهود ميخود سعي در حال آن کرده

ت که راي علاوه بر مقرون بودن به دلايل و مدارك قيوي،  مستدل بودن راي صادره بديل معناس

تواند در پاسخ به اسيتدلال  بايد با استدلال دادرس صادرکننده راي همراه باشد. ايل استدلال مي

( و راي مهاجري، پيشيلباشد ) ها يا به عنوان تبييل مدلول حکب بيان شدهطرفيل يا يکي از آن

 سازد.ابل پذيرش ميرا براي مخاطبان آن و متخصصيل ق

اينکه چرا راي بايد مستند و مستدل باشد، ناشي از ايل است که راي دادرس بايد به نحوي باشيد  

                                                                                                                   
well as the status of the dispute thus far are to be included by reference being made to the written 

pleadings, the records of the hearings, and other documents. (3) The reasoning for the judgment shall 

contain a brief summary of the considerations of the facts and circumstances of the case and the legal 
aspects on which the decision is based.»  Code of Civil Procedure as promulgated on 5 December 2005 

(Bundesgesetzblatt (BGBl., Federal Law Gazette) I page 3202; 2006 I page 431; 2007 I page 1781), last 

amended by Article 1 of the Act dated 10 October 2013 (Federal Law Gazette I page 3786). 
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طرفي و از راه متعارف و به حکيب منطيق بيه    هاي ناظر و دو طرف دعوا بدانند که قاضي با بيمقام»که 

ررسي دعيوا و اسيتنباطش از   (، راي او حاصل ب30کاتوزيان، پيشيل، « )سوي واقع رهبري شده است

امور موضوعي و حکمي ذيربط بوده است و به نوعي نشيان دهيد کيه دادرس بيه لحياظ ذهنيي چيه        

مسيري را طي نموده تا به ايل تصميب رسيده است و اگر رايي فاقد عناصر لازمه يعني جهات، دلاييل،  

غميامي و  ضيايي را نيدارد )  مستندات، اصول و مواد قانوني باشد، ديگر شايستگي اطلاق عنيوان راي ق 

نيياز از  آزادي دادرس در احراز واقع، در هيچ صورتي او را بيي »( و در هر حال ۹3۱محسني، پيشيل، 

کند. الزام دادگاه ]دادرس[ به استدلال و تکييه بير قيوانيل يکيي از     توجيه اعتقاد خود و مباني آن نمي

« هياي بيالاتر اسيت.   او در دادگياه  يطرفيي دادرس و امکيان بازرسيي انديشيه    هاي مهيب بيي  تضميل

 (35کاتوزيان، پيشيل، )

قيانون اساسيي بير آن     ۹66در نظام حقوقي ايران توجيه آراء به قدري اهميت دارد که اصل 

ق.آ.د.م. از نکاتي که ضرورت دارد در آراء  2۱6ماده  4تأکيد داشته و مضاف بر آن بر اساس بند 

ناد و استدلال اسيت و حتيي عيدم توجييه راي از سيوي      قيد گردد، لوازم توجيه راي اعب از است

از  ۹7/7/۹5۱0قانون نظارت بير رفتيار قضيات مصيوب      ۹3ماده  ۹مقامات قضايي بر اساس بند 

 هاي انتظامي قلمداد شده است. مصاديق تخلفات مستوجب مجازات

سيتناد و  طرفي خود را نشان دهد، بايستي راي را به زييور ا در نتيجه، دادرس براي اينکه بي

استدلال آراسته سازد تا نظر و علاقه شخصي وي قلمداد نگردد و نظير قضيايي محسيوب شيود.     

راي دادرس با تکيه بر استناد و استدلال بايد ارزش علمي داشته باشد، تا اولاً مخاطبان خيود را  

د و ثالثياً  قانع سازد، ثانياً با ايل استناد و استدلال از خود دفاد نمايد تا بيه سيادگي نقيض نگيرد    

 طرفانه عمل نموده است.  اثبات کند که دادرس به تکليف خود يعني دادرسي بي

 

 گيرینتيجه

مقررات آييل دادرسي مدني از اصول دادرسي، قواعد دادرسي و تشريفات دادرسيي تشيکيل   

ساز اجيراي اصيول دادرسيي    شوند که زمينهقواعد دادرسي از اصول دادرسي منتج ميشود و مي

قيانون آيييل دادرسيي ميدني در مقيام تعرييف آيييل         ۹باشند و شايسته است که در مياده  مي 

 دادرسي مدني به هر سه محتواي آن اشاره گردد.

از جمله اصول دادرسي، اصل بي طرفي دادرس است که مفهيومي مجيزا از اصيل اسيتقلال     

د از ذهيل دادرس  شود، هرچني طرفي دادرس صرفاً در ذهل وي ايجاد نميدادرس دارد. نقض بي

رفتيار او در حييل   شود، ليکل تا زمياني کيه جانبيداري دادرس از يکيي از طيرفيل در      منتج مي



 آنطرفي دادرس و قواعد ناشي از اصل بي

 

 

صلنامه
ف

 
ت
تحقيقا

 
حقوق
 

ي
صوص
خ

 و 
ي
کيفر

 

شماره
 
35

 ،
بهار
 
7

۹5۱
 

33 

شود. بنابرايل با جانبداري عملي دادرس از يکي از طرفي محقق نميدادرسي بروز نيابد نقض بي

دره و ييا  توانيد نقيض رأي صيا   طرفي خار  گرديده و ايل امر ميطرفيل در امر دادرسي او از بي

طرفيي رفتيار و عملکيرد دادرس در حييل     مجراي اصل بيمسئوليت انتظامي او را موجب شود. 

قواعد دادرسي، قواعد منع تحصييل  سازد که از ميان ميطرفي قواعدي را دادرسي است. اصل بي

دليل، رفتار مساوي با طرفيل، علني بودن دادرسيي و توجييه راي، از اصيل بيي طرفيي دادرس      

 شوند. ناشي مي

قاعده منع تحصيل دليل که از ضروريات اصل بي طرفي است به معنياي انفعيال دادرس در   

حيل دادرسي نيست بلکه همکاري فعالانه دادرس با طرفيل جهيت کيارايي دادرسيي و تيا حيد      

 امکان احراز واقع در چارچوب موازيل قانوني و اختيارات تفويضي از روي قانونگذار است.

دادرسي از آنجا که امکان ارزيابي طرفيل و عميوم را بير عملکيرد و رفتيار      قاعده علني بودن

دادرس در حيل دادرسي فراهب مي کند از اصل بي طرفي دادرس منتج مي شود، لييکل گياهي   

 اجراي ايل اصل در تعارض با برخي ديگر از اصول دادرسي محدود مي گردد.

و مستدل بودن راي دادرس مثبت بيي  استناد و استدلال وجوه توجيه راي هستند و مستند 

طرفي او در دادرسي است و مسيري که به لحاظ ذهني دادرس براي رسيدن به راي طي نموده 

است را معلوم مي نمايد و توجيه راي آن را براي مخاطبيانش فيارغ از ليه ييا علييه بيودن قابيل        

 پذيرش مي کند.
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 .۹524صادقي، محسل، اصول حقوقي و جايگاه آن در حقوق موضوعه، چاپ اول، نشر ميزان، 

 .۹5۱0نشر ميزان، چاپ اول، غمامي، مجيد و حسل محسني، اصول آييل دادرسي مدني فراملي، 

قرباني، علي، دادرسي منصفانه در رويه دادگاه اروپايي حقوق بشير، چياپ اول، انتشيارات حقيوق اميروز،      

۹5۱0. 

 .۹5۱۹هاي اتقان آراء قضايي در امور مدني، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، قلعه نوي، محمد، شاخصه

 .۹522ل، چاپ ششب، بنياد حقوقي ميزان، کاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، جلد او

کاتوزيان، ناصر، مقدمه علب حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، چاپ بيست و يکب، شيرکت سيهامي   

 .۹573انتشار، 

کلي، جان، تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب، ترجمه محمد راسخ، چياپ دوم، انتشيارات طيرح نيو،     

۹522. 

رسي مدني و بازرگاني، جلد دوم، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، متيل دفتري، احمد، آييل داد
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۹572. 

محسني، حسل،اداره جريان دادرسي مدني بر پاييه همکياري و در چيارچوب اصيول دادرسيي، شيرکت       

 .۹52۱سهامي انتشار، چاپ اول، 

 .۹5۱2مختاري، رحيب، ارزيابي قضايي ادله اثبات دعوا، مجمع علمي وفرهنگي مجد، چاپ اول، 

 .۹522معيل، محمد، فرهن  ي  جلدي فارسي معيل، انتشارات زريل، چاپ چهارم ، 

 .۹5۱۹مهاجري، علي، مبسوط در آييل دادرسي مدني، جلد دوم، انتشارات فکرسازان، چاپ سوم، 

-نيکبخت، حميدرضا، جيرح و خاتميه مأمورييت داوران، مجليه تحقيقيات حقيوقي، دو فطلناميه علميي        

 .۹526، پاييز و زمستان 46حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره پزوهشي، دانشکده 

 .۹5۱۹زاده، مرتضي، آييل دادرسي مدني، شرکت سهامي انتشار، چاپ اول، يوسف

 

 ب( مقالات فارسي
طرفي دادرس در حقوق ايران، مجله حقوقي داور، شيماره  کننده اصل بيشريفي، مهدي، مقررات تضميل

 .۹522دوم، پاييز و زمستان 

عموزاده مهديرجي، رضا، موانع اتقان و استحکام آراي قضايي منتشر شده در مجموعيه مقيالات حقيوقي    

مربوط به راي قضايي، گردآوري شده بوسيله معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، چاپ اول، نشر 

 ۹5۱0راه نويل،

علوم سياسي دانشيگاه   هاي دادرسي مدني، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق ومحسني، حسل، نظام

 .۹526، بهار ۹، شماره 57تهران، سال 

واحد، شقايق و رضا معبودي نيشابوري ، استقلال و بي طرفي داورع ترادف و تمايز )مطالعيه تطبيقيي در   

 .۹5۱۹، بهار و تابستان ۹، شماره 6المللي(، مجله مطالعات حقوق تطبيقي، دوره داوري تجاري بيل
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